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حادثه ها

کلاهبرداری در پوشش بیمه کرونا
کلاهبرداری که با کپی گرفتن از کارت های عابربانک  �

شــهروندان با ترفند بیمه کرونا اقــدام به خالی کردن 
حســاب آنها می کرد، دســتگیر شد. ســرهنگ  فیروز 
سرخوش نهاد رئیس پلیس فتای استان همدان گفت: 
تعدادی از شــهروندان ضمن مراجعه به پلیس فتای 
شهرستان ملایر مدعی شدند در حالی که کارت بانکی 
آنها نزد خودشان بوده، مبالغی از حسابشان برداشت 
شــده و از این برداشــت ها کاملا بی اطلاع هستند که 
در این زمینه پرونده قضائی تشــکیل شد و در دستور 
کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. در بررسی های 
به عمل آمده مشــخص شــد که متهم با عنوان بیمه 
کرونا به منازل افراد در روســتا های اطراف شهرستان 
ملایــر مراجعه کرده و به بهانه دریافت هزینه بیمه با 
استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی کارت بانکی 
مال باختگان کرده است. سرخوش نهاد افزود: پس از 
بررســی های فنی تخصصی و به کارگیری شگردهای 
خــاص پلیســی هویت متهم کــه فردی ســابقه دار 
بود، بــرای این پلیس محرز و محــل اختفای وی در 
شهرســتان همدان شناســایی و بــا هماهنگی مقام 
قضائــی، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
شد. در تحقیقات صورت گرفته از متهم، وی بدوا منکر 
قضیــه بود اما پــس از مواجهه با دلایــل و مدارک و 
مستندات موجود در پرونده به جرم خود اعتراف کرد.

انهدام باند کلاهبرداری 
۲۰میلیاردریالی

کلاهبردارانــی کــه اقــدام به کپی کــردن کارت  �
شهروندان و برداشــت ۲۰ میلیارد ریال از حسابشان 
کــرده بودند، توســط پلیس فتا بازداشــت شــدند. 
ســرهنگ ســامع خورشــاد رئیــس پلیــس فتای 
اســتان مازندران در تشــریح این خبر گفــت: در پی 
مراجعه تعدادی از شــهروندان بــه مراجع قضائی 
و انتظامی اســتان مبنی بر برداشــت غیرمجاز وجه 
از حســاب آنان، موضوع در دســتور کار پلیس فتای 
قائمشــهر قرار گرفــت. وی تصریح کــرد: در ادامه 
مأمــوران در بررســی های تخصصی خــود متوجه 
شــدند کلاهبــرداران از طریــق راه اندازی دســتگاه 
اســکیمر در یکی از پمپ بنزین های ســطح کشــور 
و میوه فروشــی های ســیار و دوره  گــرد  بــا دریافت 
کارت های بانکی شــهروندان اقدام بــه کپی برداری 
از کارت عابــر آنها کرده و پــس از انتقال چندین باره 
وجوه در کارت هــای بانکی مختلف، در نهایت برای 
خریــد طلا به یکی از طلافروشــی های اســتان های 
همســایه مراجعه و از کارت شناسایی جعلی برای 
معرفی خود برای خرید استفاده می کردند. این مقام 
انتظامی ادامه داد: مأموران با تلاش شــبانه روزی و 
انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی 
متهمان شدند و با شناســایی مخفیگاه های آنان در 
شهرســتان قائمشــهر در یک عملیــات غافلگیرانه 
نام بردگان را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. وی 
با بیان اینکه متهمان به جرم ارتکابی معترف و اظهار 
کردند که ۴۵۱ عدد عابرکارت شــهروندان را کپی و با 
آنها طلا خریداری کرده اند، گفت: کارشناســان مبلغ 
سرقت شده از حساب های بانکی مال باختگان را ۲۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده و در حال بررســی هستند.

سرهنگ  خورشاد با اشــاره به اینکه متهم با تکمیل 
پرونده برای ســیر مراحــل قانونی تحویــل مراجع 
قضائی شد، از شــهروندان خواست: هنگام خرید با 
کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دســتگاه پوز 
ســیار حتما رمز اول توســط دارنده کارت زده شود و 
از دراختیارگذاشتن رمز های بانکی خود به دیگران و 
فروشــنده ها خودداری کنید. فروشنده موظف است 

که دستگاه کارتخوان را در اختیار خریدار قرار دهد.

رخداد

پسر ۱۶ساله دوستش را کشت
فرمانده انتظامی شهرســتان فســا از دســتگیری  �

نوجوان ۱۶ســاله ای خبر داد که بــه علت ناتوانی در 
کنترل خشم، دوست ۱۷ســاله خود را به قتل رسانده 
بود. محمدهاشم قسام با اعلام این خبر گفت: در پی 
وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل نوجوان ۱۷ساله 
در بخش نوبندگان شهرســتان فســا، اکیپ ویژه ای از 
کارآگاهــان پلیس، پیگیری موضوع را در دســتور کار 
قرار دادند. وی افزود: در تحقیقات فنی مشخص شد 
دو نوجوان ۱۶ و ۱۷ ســاله به دلیــل بروز اختلافات در 
فضای مجازی با یکدیگر درگیر و نوجوان ۱۷ســاله با 
ضربــات چاقو به قتل رســیده و قاتل نیــز بلافاصله 
متواری شده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان فسا 
با بیــان اینکه کارآگاهــان پلیس آگاهی بــا اقدامات 
تخصصی، موفق شــدند قاتل ۱۶ســاله را ۹ روز پس 
از وقوع قتل دســتگیر کنند، گفت: متهم پس از ســیر 
مراحل قانونی روانه زندان شد. قسام خاطرنشان کرد: 
ناتوانی در حل مسائل و مشکلات و همچنین نداشتن 
کنترل خشــم علت اصلی بروز چنین حوادثی اســت 
و قطعا خانواده هــای درگیر این گونه نزاع ها، صدمات 
جبران ناپذیــری را تجربــه می کننــد؛ در حالی که با 
آموزش تحمل، تدبیر و گذشت به فرزندان، می توان از 

بروز حوادث مشابه پیشگیری کرد.

انهدام باند کلاهبرداری از 
خریداران خودرو

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی  �
پایتخــت از انهدام باند هفت نفری کــه با افتتاح دفتر 
فروش اقساطی خودرو از خریداران کلاهبرداری کرده 
بودند، خبر داد. سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور گفت: 
کارآگاهــان اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت، در 
رصد اطلاعاتی متوجه فعالیت غیرمجاز شــرکتی در 
سایت های آگهی اینترنتی شــدند که فروش اقساطی 
خودرو را تبلیــغ می کردند. وی افــزود: در تحقیقات 
محلی مشخص شد این شــرکت واحدی را در یکی از 
برج های غــرب تهران اجاره کــرده و فاقد مجوزهای 
قانونی اســت. معاون مبارزه با جعــل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی پایتخت با بیــان اینکه نتیجه تحقیقات 
انجام شــده بــه مرجع قضائــی منعکس و دســتور 
دستگیری اعضای شرکت اخذ شد، اظهار کرد: ۲۱ دی 
تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم به شــرکت مدنظر 
اعزام و در یک عملیات پلیسی موفق شدند مدیرعامل 
شــرکت را که زنی ۳۰ساله اســت به همراه چهار نفر 
از همدستانش بازداشت کنند. تقی پور اضافه کرد: در 
تحقیق از متهمان دستگیر شده هویت دو نفر از عوامل 
پشت پرده شناسایی و مشخص شد یکی از این عاملان، 
ســابقه دار اســت و پیش تر با همین عنوان مجرمانه 
دستگیر شده و مدتی قبل با ضمانت از زندان آزاد شده 
و پرونده او همچنان در حال رســیدگی اســت. وی با 
اشاره به اینکه تاکنون ۱۹ نفر از مال باختگان شناسایی 
شده اند، افزود: دســتگیری دو متهم اصلی پرونده در 
دســتور کار قرار دارد. تقی پور گفت: کارشناسان ارزش 
امــوال کلاهبرداری شــده را ۲۰ میلیارد ریــال برآورد 

کرده اند.

کشف اجساد  ۹ کارگر در معدن طلا
عملیات امداد و جست وجوی کارگران محبوس در  �

یکی از معادن طلای چین با نجات ۱۱ معدنچی و کشف 
۹ جسد دیگر، برای یافتن تنها مفقود انفجار زیرزمینی 
همچنان ادامه دارد. امدادگران در چین اجساد ۹ کارگر 
را که به دلیل حادثه انفجار روز ۱۰ ژانویه در این معدن 
طلا جان خود را از دســت داده بودند، پیدا کردند و در 

جست وجوی آخرین کارگر هستند.

شــرق: بلاتکلیفی پسری که ۱۶ سال پیش در حمایت از مادر خود ناپدری اش 
را به قتل رســانده بود، پایان یافت و حکم آزادی اش از ســوی دادگاه کیفری 

استان تهران صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد جوان که زمان ارتکاب جرم ۲۲ ســاله بود، 
حالا به  دلیل ســال ها ماندن در زندان دچار مشــکلات شدیدی شده است. او 
درنهایت با رضایت اولیای دم و قبول درخواســت اعســارش از ســوی دادگاه 
کیفری استان تهران آزاد می شود. پرونده سیاوش ۱۶ سال قبل تشکیل شد. آن 
زمان پلیس متوجه شــد مردی حدودا ۵۰ ساله در خانه اش فوت کرده است. 
هرچند در ابتدا خانواده این مرد تلاش می کردند همه  چیز را یک اتفاق نشــان 
دهند اما تحقیقات مأموران از همســایه ها نشــان داد این مرد دقایقی قبل از 
اینکه حالش بد شود و او را به بیمارستان منتقل کنند، در خانه درگیری داشت.
یکی از همسایه ها گفت: سعید مرد بداخلاقی بود و همسرش را مدام کتک 
می زد، به همین دلیل هم همیشه در خانه شان صدای درگیری و فحاشی بود. 
آن روز هم دعوا بالا گرفت و من صدای سیاوش، پسر بزرگ مینا را هم شنیدم. 

سپس صدا قطع شد و بعد از چند دقیقه آمبولانس آمد و سعید را بردند.
گفته های این همسایه در حالی بود که مینا، همسر سعید، مدعی بود سعید 
دچار افت فشار شــده و به زمین خورده است. وقتی جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شــد متخصصان گفتند سعید به قتل رســیده و ضربه ای که به او وارد 
شده از ناحیه سر بوده است، اما آثار دیگری نیز روی بدن مقتول وجود دارد و 

این نشان می دهد او درگیر شده است.
به این ترتیب، سیاوش بازداشت شــد. او بعد از دستگیری به قتل اعتراف 
کــرد و گفت: مــن اتهام را قبول دارم. ناپدری ام را هل دادم و ســرش با دیوار 

برخورد کرد. آن زمان ما با هم دعوا می کردیم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفــت: وقتی من بچه بودم مادرم از پدرم جدا 
شد و بعد از چند سال با مرد دیگری ازدواج کرد. سعید از همان کودکی با من 
رابطه خوبی نداشــت و وقتی خواهرهــا و برادرهای دیگرم به دنیا آمدند این 
رابطه خیلی بدتر شد. البته او از ابتدا خیلی بدرفتار بود. با مادرم هم بدرفتاری 

می کرد. حتی وقتی خواهر و برادرم که فرزند خودش بودند، بزرگ تر شدند آنها 
را هم اذیت می کرد. من از همه بزرگ تر بودم و وقتی که قد کشــیدم و جوان 
شــدم دیگر زورش به من نمی رسید و بقیه را اذیت می کرد. روز حادثه هم به 
طرف مادرم حمله کرد تا او را بزند. من بارها دیده بودم سعید مادرم را می زند، 

این کارش خیلی من را عصبانی می کرد. به همین خاطر هم ناراحت شدم.
متهم در ادامه گفت: وقتی ســعید به طرف مــادرم رفت خیلی عصبانی 
شــدم و او را هل دادم. قصدم این نبود که او را بکشم. من فقط او را هل دادم 
تا دیگر به ســمت مادرم حمله نکند و با او کاری نداشــته باشد؛ اما یک دفعه 
سرش به دیوار برخورد کرد و از حال رفت. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتیم 
کــه کمک بگیریم اما بعد گفتند او دچار خون ریزی مغزی شــده و فوت کرده 
اســت. بعد از گفته های این پسر جوان کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 
برای رســیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه 
دادگاه خواهر و برادر ناتنی سیاوش نسبت به او اعلام رضایت کردند اما پدر و 
مادر سعید درخواست قصاص کردند و پسر دیگر سعید که از همسر دیگرش 

بود هم درخواست قصاص کرد.
وقتی نوبت به ســیاوش رســید او یک  بار دیگر قبول کرد به سعید ضربه 

زده و او را هل داده اســت اما گفت قصدی برای قتل نداشــته است. با توجه 
به درخواســت قصاص از سوی سه نفر از اولیای دم حکم بر قصاص سیاوش 
صادر شــد. او همچنان در زنــدان ماند و اولیای دم بــرای اجرای حکم اقدام 
نکردند تا اینکه چند ســال بعد پدر و مادر ســعید فوت شدند و ورثه آنها نیز 
اعلام گذشت کردند. پسر سعید که از همسر اولش بود هم در جلسات صلح 
و ســازش قبول کرد دیه دریافت و اعلام گذشت کند. به این ترتیب سیاوش از 
قصاص نجات پیدا کرد، اما توانایی پرداخت دیه را نداشــت. این در حالی بود 
که پسر مقتول هم اصرار داشت حتما مبلغ دیه دریافت کند. بعد از ۱۶ سال و 
جلســات متعدد صلح و سازش و با توجه به بیماری ای که متهم داشت پسر 
مقتول قبول کرد دیه را به صورت اقساط دریافت کند، اما سیاوش در همین حد 
هم نمی توانست پولی بپردازد و برای پرداخت پول پیش دیه دچار مشکل بود. 
او درخواست اعسار داد و بعد از چندین جلسه بررسی هیئت قضات شعبه ۴ 

دادگاه کیفری استان تهران در این زمینه تشکیل جلسه دادند.
سیاوش در جلسه دادگاه گفت: من ۱۶ سال است که در زندان هستم. وقتی 
وارد زندان شدم تازه اول جوانی ام بود و حالا فردی میانسال شده ام. در زندان 
به هپاتیت مبتلا شدم و نوعی بیماری عفونی گرفته ام که دستگاه تناسلی ام را 
از بین برده است و دچار مشکلات بسیار شدیدی هستم. امکان درمان در زندان 
وجود ندارد؛ چراکه داروهایی که برای این بیماری عفونی باید استفاده کنم در 
بیمارستان اســت؛ اما من زندانی هستم. شرایط برای اعزام به بیمارستان هم 

سخت است. نمی توانم غذای خوب بخورم تا قوای جسمانی ام تقویت شود.
متهم گفت: در این ۱۶ ســال که در زندان هســتم همه  چیزم را از دســت 
داده ام. درخواست دارم من را آزاد کنید تا بتوانم از صفر شروع کنم و زندگی ام 
را بســازم و به مادرم و خواهر و برادرم کمک کنم. اولیای دم هم رضایت داده 

و گفته اند دیه می خواهند اما من نمی توانم دیه بدهم مگر اینکه کار کنم.
با پایان جلسه دادگاه قضات شعبه ۴ وارد شور شدند و درنهایت با پذیرش 
درخواست اعسار متهم و سال هایی که او در زندان بوده است، حکم بر آزادی 

او صادر کردند.

شرق: دختری جوان که دوستش را با ضربه چاقو به 
قتل رسانده اســت، در حالی در زندان به سر می برد 
که اگر نتواند مبلغ درخواســتی اولیای دم را بپردازد، 

قصاص خواهد شد.
این دختر که مهراوه نام دارد، سه سال قبل زمانی 
که ۱۸ سال داشت، دوســتش به نام مینا را با ضربه 
چاقو کشت. او بعد از قتل دستگیر شد و درحالی که 
از عمل خود ابراز پشیمانی می کرد، پای میز محاکمه 
رفت. متهم به قتل تک فرزند اســت و پدر و مادرش 
از هم جدا شــده اند. به گفته خودش پدرش به مواد 
مخدر اعتیاد داشــت و مادر او ســه سال قبل از قتل 
طلاق گرفته و مهراوه بعد از آن دچار افسردگی شده 

بود و رفتارهای پرخاشگرانه نیز داشت.
مهراوه وقتی پای میــز محاکمه رفت، در دادگاه 
قتل را قبول کرد و در نهایت با درخواست اولیای دم 
به قصاص محکوم شد؛ اما پس از آن خانواده متهم 
برای جلب رضایت والدین مینا تلاش کردند تا اینکه 

آنها پذیرفتند در صــورت دریافت مبلغی از قصاص 
صرف نظــر کنند اما خانواده مهراوه تاکنون موفق به 

تهیه این مبلغ نشده اند.
مهــراوه می گوید در آن زمــان داروهای اعصاب 
مصرف می کرد و زمان قتــل نیز تحت تأثیر این دارو 
گیج بود. او به رکنا گفت: من و مقتول دو ســال بود 
از بهترین دوســتان همدیگر بودیــم. من او را خیلی 
دوست داشتم و بعد از اینکه پدر و مادرم از هم جدا 
شــدند، تنها چیزی که آرامم می کــرد این بود که در 
کنار مقتول و در جمع دوستانم باشم. خیلی وقت ها 
با هم میهمانی می رفتیم و شــب قبل از حادثه هم 
باز بــا هم میهمانی بودیم. همان شــب من متوجه 
شــدم که مقتول با پسر مورد علاقه من دوست شده 
اســت. آن پسر برایم ارزش نداشت؛ اما من از مقتول 
ناراحت شــدم، چون او دو سال دوست صمیمی من 
بود و نباید با این کارش به رفاقتمان خیانت می کرد.

متهم ادامــه داد: با اینکه خیلــی ناراحت بودم 

امــا تصمیم گرفتــه بــودم اهمیت ندهــم و فقط 
می خواســتم دیگر با مقتول کاری نداشته باشم؛ اما 
فــردای آن روز یکی از دوســتان مشــترکمان با من 
تماس گرفت و گفت شــب گذشته، بعد از میهمانی 
مقتول در اینســتاگرام لایو گذاشــته و به من در لایو 
فحاشی کرده است. بعد از آن دوستم گفت بیا برویم 
بــا او دعوا کنیم و بگوییم چرا این حرف ها را پشــت 
ســر تو زده است. من دارو خورده بودم و حالت گیج 
و منگ داشــتم و بدون فکر دنبال دوستم راه افتادم 
و به مقابل خانه مقتول رفتیم. زنگ درِ خانه شــان را 
زدم و او مقابل خانه آمد. انگار هنوز در حالت گیجی 
و خواب و بیدار بودم. می خواســتم درِ خانه شــان را 
هل بدهم و داخل بروم اما او مانع من  شــد و پایش 
را لای در گذاشت. نمی دانم چه شد که با هم دست 
به یقه شدیم و یک دفعه چاقویی را که دستم بود به 
گلویش زدم. این قدر در حالت منگی بودم که تصویر 
درســتی از آن لحظه در ذهنم ندارم. بعدا که کمی 

حالم بهتر شــد، به ذهنم فشار آوردم و یادم آمد در 
آن حالت چطور به مقتول ضربه زده بودم.

او دربــاره اینکه چرا چاقو به همراه داشــت نیز 
توضیــح داد: همان جا مقابل خانــه مقتول چاقو را 
دوست دیگرم که همراهم بود به دستم داد. به من 
می گفت اگر درگیری بالا گرفت، با چاقو او را بترسان.
متهــم در ادامه گفت: مادرم در این ســه ســال 
خیلــی تلاش کرد کــه خانواده مقتــول را راضی به 
گذشــت از قصاص کند. پدر و مــادر مقتول هم مثل 
پــدر و مادر خــودم از هم طلاق گرفته انــد. مقتول 
هم مثل من تک فرزند اســت. با وجــود این دل پدر 
و مادرش به رحم آمده و حاضر شــده اند با دریافت 
وجه المصالحه از قصاص من گذشــت کنند. اگر این 
مبلغ را نپردازیم اعدام می شــوم. اگر بتوانم رضایت 
بگیرم فقط جای قدم های مادرم را می بوسم و سعی 
می کنم به او کمک کنم. مادرم در این سال ها خیلی 

عذاب کشیده است.

شرق: مردی که قصد داشت به یک طلافروشی دستبرد مسلحانه بزند با 
هوشیاری صاحب مغازه ناکام ماند و دستگیر شد.

به گــزارش خبرنگار ما حدود ســاعت ۱۸ روز یکشــنبه هفته جاری 
مردی وارد یک طلافروشی در منطقه جوادیه تهران شد. او سلاحی را به  
سمت طلافروش نشانه رفت و از او خواست جواهراتش را تحویل دهد.
صاحب مغازه که از قبل محل کســب خود را به آژیر و سیســتم مها 
مجهز کرده بود، بلافاصله دکمه آن را فشــرد و خودش نیز در برابر مرد 
مســلح مقاومت کرد و توانست سلاح او را از چنگش درآورد. در همین 
اثنــا گروهی از مأموران کلانتــری ۱۱۷ که در حال گشــت زنی در همان 
محدوده بودند، از طریق سیســتم مها از واقعه اطلاع یافتند و بلافاصله 
خود را به مغازه رساندند و توانستند متهم را دستگیر و سلاح کمری و ۹ 

فشنگ جنگی او را ضبط کنند.
این سارق مسلح در حالی در اجرای نقشه خود ناکام ماند که در سال 
جاری سارقی دیگر نیز در تهران با همین نیت وارد یک زرگری شده و به 
 دلیــل مجهزبودن آن مغازه به آژیر خطر و دزدگیر او هم در رســیدن به 

خواسته اش ناکام مانده بود.
ســرهنگ جلیــل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 
ضمن توصیه بــه مالکان صنــوف از جمله صنوفی مانند طلافروشــی 
در رعایــت موارد ایمنی و حفاظتی، بیان کرد: ایــن قبیل صنوف باید در 
بحث رعایت مســائل ایمنی از جمله دزدگیر، اســتفاده از سیستم آلارم 
و حتی شیشــه های ضدگلوله توجه کافی داشته باشند؛ البته بسیاری از 

مغازه های طلافروشی در تهران به این سیستم ها مجهز هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه حتی شــرکت ها و منازل نیز می توانند 
از سیســتم مها اســتفاده کنند، عنوان کرد: خطای این سیســتم بســیار 
ضعیف اســت، سیســتم مها به کلانتری محله اتصال دارد و به محض 
وقوع رویدادی، همکاران انتظامی در کمترین زمان در محل حاضر شده 
و تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند سرقت در محل روی نداده یا فردی 
ناشــناس داخل آن منزل، شرکت یا مغازه حضور ندارد، اجازه ترک محل 

را ندارند.
وی یادآور شد: هر فردی که تمایل به استفاده از سیستم مها را داشته 
باشــد، می تواند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ یا مراجعه به کلانتری محله 
خود، از مراکز ارائه دهنده این خدمت اطلاع پیدا کرده و به این سیســتم 

مجهز شود.

آزادی قاتل ناپدری بعد از ۱۶ سال

دختر متهم به قتل؛ در تعلیق میان آزادى و مرگ

سارق مسلح طلافروشى دستگیر شد
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